
    انتشار فراخوان جشنواره فیلم فجر۳۸

روابط‌عمومی سی‌وهشتمین جشنواره فیلم فجر فراخوان این دوره از جشنواره شامل شرایط پذیرش آثار در بخش‌های مختلف 

را منتشر کرد. 

به گزارش  روابط‌عمومی سی‌وهشـــتمین جشـــنواره فیلم فجر، این فراخوان که امکان ثبت‌نام در سایت جشنواره از اول آبان‌ماه 

فراهم خواهد بود، به شرح ذیل منتشر شد:

با استعانت از خداوند متعال، سی‌وهشتمین جشنواره فیلم فجر با هدف معرفی و تقدیر از آثار برگزیده یک سال تلاش سینماگران 

ایرانی، اعتلای تولیدات ملی، صیانت از هویت ملی مبتنی‌بر آموزه‌های دینی و ایرانی، تقویت و حمایت از سینمای خلاق، تبیین 

نسبت سینما و توسعه پایدار و اهمیت اقتصاد سینما از تاریخ ۱۲ تا ۲۲ بهمن‌ماه ۱۳۹۸ در تهران برگزار می‌شود. 

بخش‌های اصلی این دوره شامل:

 الف- مسابقه سینمای ایران

۱- سودای سیمرغ )فیلم‌های سینمایی داستانی / پویانمایی(

۲- نگاه نو )فیلم اول کارگردان: داستانی / پویانمایی(

۳- مستند بلند

۴- کوتاه داستانی

ب- مسابقه تبلیغات سینمای ایران

ج- مسابقه تجلی اراده ملی

الف- ۱- سودای سیمرغ )مسابقه سینمای ایران(

فیلم‌های بلند داســـتانی که دارای پروانه ســـاخت یا نمایش از سازمان سینمایی باشند و تا قبل از بهمن ۱۳۹۸ اکران عمومی 

نشـــده و در هیچ‌یک از رویدادها و جشـــنواره‌های سینمایی داخلی و خارجی به نمایش درنیامده باشند، مجاز به حضور در این 

بخش خواهند بود. 

گفتنی است، در بخش سودای سیمرغ، هیات انتخاب از میان فیلم‌های متقاضی حداکثر ۲۲فیلم را که در دوره‌های قبلی، مورد 

بازبینی هیات‌های انتخاب قرار نگرفته باشند، برای بخش سودای سیمرغ انتخاب خواهند کرد. 

آغاز ثبت‌نام از اول تا ۳۰ آبان‌ماه ۱۳۹۸ در نظر گرفته شده است.

    »همچنانکه می‌مردم« در جشنواره‌های سائو پائولو و افِِبو

فیلم ســـینمایی »همچنانکه می‌مردم« محصول شـــرکت فرهنگ‌فیلم تهران در 

جشنواره‌های بین‌المللی سائو پائولو برزیل و افِِبو ایتالیا به نمایش درخواهد آمد. 

سیدمهدی محمدی، مدیرعامل شرکت فرهنگ‌فیلم تهران، با اعلام این مطلب 

افزود: »فیلم همچنانکه می‌مردم، در بخش چشم‌انداز بین‌الملل جشنواره سائو 

پائولو به نمایش درخواهد آمد.«

وی گفت: »همچنین این فیلم در بخش مســـابقه فیلم‌های اول و دوم جشنواره 

افِِبو ایتالیا به نمایش درآمده و برای دریافت جایزه ویژه این بخش با ۶ فیلم دیگر 

از کشـــورهای فرانسه، آلمان، ژاپن، بلژیک، سوئیس و لهستان به رقابت خواهد 

پرداخت.« 

مدیرعامـــل فرهنگ‌فیلم تهران افزود: »این فیلـــم، پیش از این در بخش رقابتی 

افق‌های جشنواره ونیز، بخش رقابتی کارگردانان نوین جشنواره شیکاگو، بخش 

مسابقه بین‌الملل جشنواره کرالای هند و بخش رقابتی استعدادهای نو جشنواره 

شانگهای حضور داشته است.« 

در خلاصه داستان فیلم آمده است: »یک خانواده چهارنفره برای خاکسپاری پدر 

خود، طبق وصیت او راهی روســـتایی ناشـــناس می‌شوند. هیچ‌کدام از اعضای 

خانواده تا به حال چیزی از روستا نشنیده‌اند...« 

بازیگران اصلی فیلم »همچنانکه می‌مردم« نادر فلاح، الهام کردا، مجید آقاکریمی، 

وحید راد، محمد ربانی و علی ملایی هستند. 

چهل‌وسومین جشنواره بین‌المللی سائو پائولو از تاریخ ۲۵ مهر تا هشتم آبان‌ماه 

)۱۷ تا ۳۰ اکتبر( در شـــهر سائو پائولو برزیل برگزار می‌شود که از جشنواره‌های 

معتبر آمریکای جنوبی معروف به موسترا )Mostra( است. جشنواره افِِبو نیز از۲۱ 

تا ۲۷ مهرماه )13 تا 19 اکتبر( در شهر پالرمو ایتالیا برپا می‌شود.

    آلبوم »افسانه چشم‌هایت« 19 آبان می‌آید

آلبوم مشـــترک علیرضا قربانی و همایون شجریان بعد از گذشت پنج سال از 

انتشار اولین خبرها پیرامون این پروژه سرانجام با نام »افسانه چشم‌هایت« ۱۹ 

آبان‌ماه منتشر می‌شود. 

به گزارش مهر، آلبوم مشترک علیرضا قربانی و همایون شجریان به آهنگسازی 

مهیار علیزاده بعد از گذشت پنج سال از انتشار اولین خبرها پیرامون این پروژه 

سرانجام با نام »افسانه چشم‌هایت« ۱۹ آبان‌ماه منتشر می‌شود. 

انتشار این اثر مشترک موسیقایی که به نوعی یکی از متفاوت‌ترین پروژه‌های 

همایون شجریان و علیرضا قربانی محسوب می‌شود، در حالی است که مردادماه 

ســـال ۱۳۹۳ اولین خبرها از تولید یک آلبوم مشترک توسط این دو هنرمند 

پرطرفدار منتشر و از آن تاریخ تاکنون نیز اظهارات ضدونقیض فراوان و دلایل 

متعددی هم برای تاخیر در انتشار آن اعلام شد. 

  چارسو
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ادامه در صفحه 13

ادامه از صفحه 12

آگهی مزایده عمومی
سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی در نظر دارد املاک مشروحه ذیل را از طریق مزایده عمومی به صورت اجاره به غیر واگذار نماید. متقاضیان جهت کسب اطلاعات بیشتر در زمان اداری 

به نشانی‌های ذیل مراجعه نمایند:
 ـبلوار شهدای حصارک ـ سازمان مرکزی بلوک 6 طبقه دوم حوزه امور عمرانی، املاک و مستغلات مراجعه یا با شماره تلفن 47916203  1- تهران ـ انتهای بزرگراه ستاری )شمال( میدان دانشگاه 

تماس حاصل فرمایند. 
http//omran.iau.ac.ir :2- سایت حوزه عمرانی املاک و مستغلات دانشگاه به نشانی

موقعیتقیمت پایه )ریال(کاربریمساحت )مترمربع(مدت زمان واگذاریپلاک ثبتینشانی مغازه‌هاردیف

خیابان پاسداران314.000.000تجاری39/84یک سال37/866پاسداران نبش نیستان هفتم1

خیابان پاسداران198.000.000تجاری24/48یک سال37/866پاسداران نبش نیستان هفتم2

الف ـ محل و مهلت دریافت اسناد مزایده: متقاضیان می‌توانند جهت دریافت اسناد مزایده و هماهنگی جهت بازدید از ملک از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت 10 روز کاری به نشانی‌های 
فوق‌الذکر مراجعه نمایند. 

ب ـ محل و مهلت تحویل اسناد مزایده:  متقاضیان شرکت در مزایده پس از دریافت اسناد مزایده و مطالبه بانکی آنها باید رسید پرداخت وجه را به صورت دو پاکت مجزا و لاک‌ومهر شده ارائه کنند 
 یا ضمانت‌نامه معتبر بانکی و همچنین قیمت پیشنهادی خود را به ترتیبی که در اسناد مزایده مقرر شده است در پاکات سربسته و لاک و مهر شده قرار دهند، به‌طوری که ضمانت نامه در پاکت
 )الف( و قیمت پیشنهادی در پاکت )ب( قرار گیرد و حداکثر تا پایان وقت اداری مهلت تعیین شده به دبیرخانه اداره امور کمیسیون معاملات سازمان مرکزی دانشگاه واقع در تهران، انتهای بزرگراه 

شهید ستاری )شمال(، میدان دانشگاه، بلوار شهدای حصارک، سازمان مرکزی، بلوک 1، دبیرخانه سازمان مرکزی تحویل داده و رسید دریافت نمایند. 
ج ـ ضمنا هزینه درج آگهی برعهده برنده مزایده خواهد بود. 

از قدیم وقتی کسی را یک جماعت یا یک ملت دوست 

داشتند یا کاری کرده بود که برای همه اهمیت داشت، 

می‌گفتند باید مجسمه‌اش را ساخت و در میدان شهر 

نصب کرد. اما حالا می‌گویند باید یک فیلم درباره 

زندگی او یا آن کار مهمی که انجام داده بسازیم. این البته تنها ظرفیت و قابلیت سینمای بیوگرافیک 

نیست و محدودیتی برای رفتن سر وقت سوژه‌های وجود ندارد که اتفاقا نه‌تنها محبوبیت فراگیر 

ندارند، بلکه لااقل بعضی از رفتارهایشان به‌شدت چالش‌برانگیز و محل نقد است. یک نگاه به سینمای 

دیگر کشورهای دنیا نشان می‌دهد خارج از ژانرهایی که به نوعی فانتزی یا تخیلی هستند، اکثر 

فیلم‌های دیگر براساس واقعیت یا با نگاه به نمونه‌هایی از اتفاقات و شخصیت‌ها در عالم واقع ساخته 

شده‌اند. این فیلم‌ها لزوما درباره آدم‌های خوب و بزرگ و قهرمان‌های مشهور یا گمنام نیستند، بلکه 

حتی از سارقان بانک‌ها و قاتلان زنجیره‌ای گرفته تا دلال‌ها و جاسوس‌های خائن، همه به سینما 

ورود پیدا کرده‌اند و از روی زندگی‌شان فیلم ساخته شده است. اتفاقا شخصیت‌های منفی برای 

سینما خیلی هم جذاب‌تر هستند و این تناقض درگیرکننده که نقش اول یک فیلم ضدقهرمان 

باشد، امکانات ویژه‌ای برای خلق درام در اختیار یک فیلمساز قرار می‌دهد. در ایران جز چند نمونه 

محدود، معمولا کسی سراغ این نوع سوژه‌ها نمی‌رود. آخرین نمونه‌ای که در سینمای داستانی 

ایران با توجه به این موضوع می‌شود به آن اشاره کرد، »خشم‌وهیاهو« ساخته هومن سیدی بود؛ 

یکی از همان مواردی که گفته می‌شد با الهام از پرونده جنایی قتل همسر فوتبالیست سابق ایرانی 

ساخته شده است. البته خود کارگردان هم این را گردن نمی‌گرفت که فیلمش به آن ماجرای واقعی 

ارجاع دارد و به جای فوتبالیست، یک خواننده پاپ در محور ماجرا قرار داده شده بود. در سینمای 

مستند هم به‌عنوان یکی از آخرین نمونه‌های قابل‌اشاره، می‌شود »مهین« به کارگردانی محمدحسین 

حیدری را نام برد که روایتی از یک قاتل سریالی زن در قزوین را تبدیل به فیلم کرده بود. اما کسی 

از اینها بالاتر نرفته و سراغ شخصیت‌های مهم‌تری را نگرفته که ماجرایشان نه در صفحه حوادث 

روزنامه‌ها، بلکه در کانون بحث‌های جدی سیاسی و اجتماعی و فرهنگی قرار گرفته‌اند. آیا ایران 

کشور حساسیت‌هاست و به خاطر این نمی‌شود سراغ چنین سوژه‌هایی رفت؟ این یک بهانه قدیمی 

است که از بس تکرار شده، اکثرا آن را باور کرده‌اند؛ اما اگر سینماگران ایرانی یک‌دهم تلاشی را که 

برای شکستن تابوهای اخلاقی و رد و بدل شدن حرف‌های بودار در فیلم‌های کمدی کرده‌اند برای 

چنین مواردی هم به خرج می‌دادند، لااقل تا به‌حال چند مورد به سرانجام رسیده بود. بالاخره برای 

رفع حساسیت هم باید از جایی شروع کرد. آنچه در ادامه می‌آید، فهرستی از تنها چند نمونه کلان 

و اصطلاحا به‌شدت سینمایی است که طی مدت اخیر در ایران خبرساز شده‌اند و می‌توان از روی 

آنها فیلم‌های سینمایی ساخت. 

من قربانعلی همه دولت را دور زده‌ام
»قربانعلـی فرخـزاد« شـاید تـا تیرمـاه 1398 نامـی ناشـناخته بـرای افکار عمومی ایـران بود، 

امـا به‌جـرات می‌تـوان گفـت پرونـده ایـن شـخص به‌واسـطه درگیـر کـردن چندیـن سـازمان 

دولتـی، بانـک مرکـزی و چنـد بانـک دیگـر و همین‌طـور چنـد وزارتخانـه دولتـی، یکـی از 

پیچیده‌ترین پرونده‌های مفاسـد اقتصادی در سـال‌های اخیر اسـت. بنابر اعلام دادسـتانی 

کشـور، فرخـزاد بزرگ‌تریـن شـخص حقیقـی دریافت‌کننده تسـهیلات از نظام بانکی کشـور 

و بزرگ‌تریـن متهـم ارزی چنـد سـال اخیـر اسـت کـه طی چنـد فقره جعل مـدرک، نزدیک به 

نیم‌میلیـارد دلار ارز دولتـی دریافـت کـرده، بـدون اینکـه حتـی یک‌ریـال واردات کالا انجـام 

داده باشـد. او از محـل فـروش ارزهـای دولتـی در بـازار آزاد، بـدون ایجـاد کمتریـن مزاحمت 

از سـوی بانـک عامـل، بانـک مرکـزی و شـورای مبـارزه بـا پولشـویی وزارت اقتصـاد، فقـط در 

یـک روز 14/5هـزار میلیـارد تومـان در نظـام بانکـی کشـور پـول جابه‌جـا کـرده کـه طبـق قوانین پولشـویی کشـور، امـری غیرممکـن و به‌نوعی یـک رکورد در 

پولشـویی محسـوب می‌شـود؛ خریـد شـرکت ماشین‌سـازی تبریـز، ریخته‌گـری تبریـز و حتـی زمیـن پـارک مشـهور ایل‌گلی که از نمادهای شـهر تبریز اسـت، 

آن هـم بـدون مزایـده عمومـی و بـه قیمـت بسـیار ناچیـز از دیگـر اقدامـات فرخـزاد به‌حسـاب می‌آیـد. قربانعلـی فرخـزاد یکـی از بهتریـن نمونه‌ها بـرای نقض 

ایـن توجیـه از سـمت ابرثروتمنـدان یک‌شـبه اسـت کـه »مـا بـه هرجـا رسـیدیم، به‌واسـطه هـوش و تالش خودمـان بـوده اسـت.« شـاید همیـن قضیـه، جنبه 

دراماتیـک ماجـرای او را تقویـت می‌کنـد. او پنـج کلاس بیشـتر سـواد نداشـت و حتـی در دادگاهـی کـه برایـش برگـزار شـد، درسـت و حسـابی نمی‌توانسـت 

صحبت کند تا از خودش دفاعی داشـته باشـد. فرخزاد تا سـال‌ 93 به جوشـکاری و نصب در و پنجره منازل اشـتغال داشـت و چند سـال بعد ماشین‌سـازی 

و حتـی ایل‌گلـی تبریـز را خریـد.

میلاد جلیل‌زاده
روزنامه‌نگار

وحشت از ورود به اقتصاد سیسیلی
سـال گذشـته یـک وکیـل در خانـه‌اش واقـع در خیابـان ویالی تهـران خفـه شـد و هیچ‌کـس هنـوز چیـزی 

از باقـی ماجـرا نمی‌دانـد. مـورد دیگـر قتـل »فرزانـه پوررجبـی«، عضـو کانـون مشـاوران قوه قضائیـه بود که 

پیش از این در یکی از روسـتاهای شهرسـتان لنگرود، با دهیار سـابق این روسـتا ارتباطات کاری داشـت. 

او روز ۳۰ اردیبهشـت‌ماه امسـال در مقابـل اداره دادگسـتری ایـن منطقـه بـا ایـن فـرد درگیـر شـد و نهایتـا با 

شـلیک گلوله‌ای از اسـلحه‌ا‌ی شـکاری به قتل رسـید. دو، سـه مورد دیگر هم از قتل وکلای دادگسـتری در 

سـال 1398 گـزارش شـده‌اند، امـا هیچ‌کـدام بـه انـدازه ماجـرای حمیـد حاجیـان مـردم را تحت تاثیـر قرار 

نداد. سـاعت ۱۱:07 شـامگاه چهارشـنبه چهارم اردیبهشـت، زن جوانی هراسـان با پلیس تماس گرفت و 

از شـلیک‌های مرگبـار بـه وکیـل ۴۵سـاله‌ای بـه نـام حمیـد حاجیـان و خانـم جوانی که همراهـش بود خبر 

داد. او گفـت: »شـب حادثـه طبـق معمـول حمیـد حاجیـان – وکیل پایه یک دادگسـتری- برای رسـیدگی به 

پرونده‌هایـش در دفتـر مانـده بـود. بعـد از اتمـام کار، مـن بـه همراه او، دوسـتم و سـرایدار سـاختمان سـوار 

آسانسـور شـدیم و بـه پارکینـگ رفتیـم. بـه محـض رسـیدن بـه پارکینگ یـادم افتاد کـه وسـیله‌ای را در دفتر 

جـا گذاشـته‌ام. بـه همـراه سـرایدار سـاختمان بـه دفتر برگشـتم و مقتول و دوسـتم در پارکینگ بـه انتظار ما 

ایسـتادند. داخـل آسانسـور بودیـم کـه صدای شـلیک‌های پی‌درپی آمـد. خودمان را به پارکینگ رسـاندیم 

و بـا صحنـه دلخراشـی مواجـه شـدیم. حمیـد و دوسـتم کـه زن جوانـی بـود، بـا شـلیک گلوله مجروح شـده 

بودنـد. آقـای وکیـل کـه دو گلولـه بـه بـدن و یکـی تـوی مغزش خـورده بود، وقتی به بیمارسـتان رسـید جان 

داد و خانـم منشـی کـه ‌شـدیدا زخمـی شـده بـود، بـه سـختی در چنـد کلمـه به پلیـس گفت وقتی بـا وکیل 

از آسانسـور بیـرون آمدیـم، ناگهـان مـرد جوانـی از پشـت خودروهـای پارکینـگ بیرون آمد و با اسـلحه کلت 

کمـری بـه سـمت مـا تیرانـدازی کـرد.« بعد از انتقال مجروحان به بیمارسـتان، حمیـد حاجیان جان باخت، 

اما زن جوان در بخش مراقبت‌های ویژه بسـتری شـد. ضارب صورتش را با نقاب پوشـانده بود و در بازرسـی 

میدانـی از صحنـه جنایـت هشـت پوکـه و دو مرمـی کشـف شـد و چنـد روز بعد حسـین هدایتـی، معروف به 

آقـای عابربانـک، صبـح یکشـنبه 22 اردیبهشـت‌ماه از زنـدان بـه دادسـرای امـور جنایـی تهـران برده شـد تا 

تحـت بازجویـی قـرار بگیـرد. امـا چـرا هدایتـی؟ پیـش از ایـن حسـین هدایتـی در دادگاه مفاسـد اقتصادی 

بانـک سـرمایه گفتـه بـود: »چهـار سـال اسـت در دادسـرای ناحیـه سـه شـعبه ۱۲ علیـه فیـروز دولت‌آبـادی 

طـرح شـکایت کـرده‌ام، امـا هنـوز ترتیـب اثر داده نشـده اسـت. سـراغ حمیـد حاجیان که یک وکیـل بانفوذ 

اسـت و ۵۰ میلیـارد تومـان پـول بنـده را خـورده و بـرده اسـت، برویـد. حاجیـان گفتـه بـود اگر اسـمش را در 

دادگاه ببـرم، از مـن شـکایت می‌کنـد. شـاید فـرار یقینـی - یکـی از متهمـان پرونـده- بـه حاجیـان ارتبـاط 

داشـته باشـد.« امـا یقینـی کـه بـود؟ از او بـا عنـوان »حاج‌آقـا« یـاد می‌کردنـد... نامـش »ا.ی« اسـت. متهم 

متواری‌شـده پرونـده بانـک سـرمایه کـه حتـی بـر سـر حضـور و متـواری شـدنش میـان قاضـی و دادسـتان 

اختلاف بود. قاضی می‌گفت متواری اسـت، اما دادسـتان می‌گفت در بیمارسـتان بسـتری اسـت. دادگاه 

بـرای ضبـط وثیقـه مـی‌رود کـه متوجـه می‌شـود وثیقه او اجاره‌ای اسـت. به بیمارسـتان می‌رونـد، می‌بینند 

متـواری شـده امـا در ایران اسـت. پدرام سـلطانی، عضو سـابق اتـاق بازرگانی تهران در توئیتـی راجع‌به این 

موضـوع نوشـت: »تـرور حمیـد حاجیـان، اعالن ورود مافیای اقتصادی کشـور به آدمکشـی اسـت. اگر این 

پدیـده جدیـد جـدی گرفتـه نشـود، از ایـن پـس رد پاهـا و شـاهدان فسـادهای مالـی بـه ایـن شـیوه از میان 

برداشـته می‌شـوند و اقتصاد سیسـیلی در کشـور حکمفرما می‌شـود.«

گول خورد
رضا تقی‌زاده ماکویی، معاون بازاریابی و فروش داخلی سایپا بود و در آبان‌ماه سال 1396 

خبـری منتشـر شـد مبنی‌بـر اینکـه او بـه سـمت مدیرعاملـی سـایپایدک هـم منصوب شـده 

اسـت. او متولـد 1348 اسـت و پیـش از ایـن هـم یـک قطار از عناوین مدیریتی را پشـت سـر 

خـودش ردیـف کـرده بـود. اول مردادماه 1398 بود که رسـانه »نفت ما« )آژانس رویدادهای 

مهم نفت و انرژی( اعلام کرد »نفت ما« حکایت از بازداشـت گسـترده بعضی مدیران شـرکت 

سـایپا دارد. »نفت ما« نوشـت: »گفته شـده که »ح.م« مدیر حراسـت سـایپا، »ج« مدیرعامل 

سـابق و تقی‌زاده مدیر فروش سـایپا توسـط دسـتگاه قضایی بازداشـت شـده‌اند. همچنین 

تعـدادی از کارکنـان و روسـای واحدهـای قسـمت فـروش سـایپا نیـز جـزء این بازداشـتی‌ها 

هستند.« براساس این گزارش، بازداشت این افراد به دلیل تخلفات گسترده و سوءاستفاده 

از جایـگاه خـود در شـرکت سـایپا بـوده اسـت. آنچـه »نفـت مـا« بـه نقـل از »برخـی اخبـار« می‌گفت، کاملا صحیـح نبود؛ یعنی همـه این افراد هنوز بازداشـت 

نشـده بودنـد، امـا ایـن خبـر چنـدان هـم بیراه نبود و بازداشـت‌ها شـروع شـده بود. اینکه از داخل خود سـایپا، آن هـم بالاترین سـطوح مدیریتی‌اش عده‌ای 

دسـت در دسـت دلالان بـازار داشـتند و قیمـت خودرویـی مثـل پرایـد کـه هنوز همـه نرخ 6 میلیون تومانی‌اش را به یاد داشـتند، تا 50 میلیون تومان رسـید، 

حکایـت غمبـاری اسـت کـه همـه ایرانی‌هـا بـا آن آشـنا هسـتند و خـودش یـک تـرم کامل سـینمایی اسـت؛ اما شـاید عجیب‌تریـن بخش ماجـرا همین بخش 

مربـوط بـه رضـا تقـی‌زاده ماکویـی باشـد؛ کسـی کـه وقتـی فهمیـد بگیربگیر شـده و همدسـتانش دارند دانه‌دانه دسـتگیر می‌شـوند، بـه کانادا فـرار کرد، اما 

یـک تمـاس بـا او در فـرودگاه کانـادا باعـث شـد از همان‌جـا بـه تهـران برگـردد. بـه او گفتنـد برگـرد، چـون قـرار اسـت در اینجا مدیرعامل شـوی و او برگشـت، 

غافـل از اینکـه ایـن تمـاس دام بـوده و او بـه محض پا گذاشـتن به تهران دسـتگیر شـد.

دستگیری برادرخوانده
اگــر بــه بانــک ســرمایه و متعلقــات پرونــده آن نگاهــی انداختــه شــود، نه‌تنهــا ســتاره‌های دنبالــه‌دار 

هالیــوود، بلکــه کهکشــانی از صنعــت فیلمســازی هــم بــرای پرداختــن بــه ابعــاد ریــز و درشــت ماجــرا 

کــم خواهنــد بــود. از حســین هدایتــی کــه بــه آقــای عابربانــک معــروف بــود و از داخــل زنــدان و 

همــان وســط پروســه محاکمــه‌اش می‌گفــت حاضــر اســت تمــام ضــرری کــه در پرونــده ســلطان 

ســکه بــرآورد شــده را بپــردازد تــا او را اعــدام نکننــد گرفتــه تــا هــادی رضــوی کــه تناقــض شــمایل 

ــی  ــد امام ــرد. از محم ــرو ب ــوک ف ــور را در ش ــه کش ــود هم ــام داده ب ــه انج ــی ک ــری و رفتارهای ظاه

کــه هنــوز هــم کســی درســت نفهمیــده از کجــا پیــدا شــد و بــا ایــن ســن کــم، بــه جایــگاه یکــی از 

بزرگ‌تریــن متهمــان اقتصــادی کشــور رســید تــا اکبــر یقینــی و ماجــرای وکیلــی کــه در پارکینــگ 

خانــه‌اش بــه گلولــه بســته شــد، همــه اینهــا بــه بانــک ســرمایه مرتبــط بودنــد. بــرادران ریخته‌گــران 

هــم یکــی از مفســدان مرتبــط بــا بانــک ‌ســرمایه بودنــد کــه البتــه مثــل اکثــر دیگــر متهمــان ایــن 

ــان و  ــر متهم ــی از دیگ ــواده »گ« و بعض ــرادران »د«، »ک« و »ب«، خان ــرادران »ق«، ب ــل ب ــت. مث ــک داش ــن بان ــیع‌تری از ای ــه وس ــان دامن ــده، فعالیت‌هایش پرون

مفســدان اقتصــادی دانه‌درشــت ســال‌های اخیــر. بــرادران ریخته‌گــران هــم از جملــه اســامی مطرحــی هســتند کــه به‌طــور خانوادگــی رد پــای فعالیت‌شــان در 

ــرمایه و  ــک س ــرکت‌های بان ــره ش ــای هیات‌مدی ــان از اعض ــرکت‌های اقماری‌ش ــه ش ــا ک ــام آنه ــود. ن ــده می‌ش ــی دی ــوال عموم ــتفاده از ام ــا و سوءاس اختلاس‌ه

خــود بانــک ســرمایه بــود، به‌خصــوص در پرونــده پتروشــیمی اصفهــان، خصوصی‌ســازی بیســتون و فســاد در بانــک ســرمایه مطــرح اســت؛ شــهروز، بهــروز، فیــروز 

و امیرحســین. در تاریــخ ۱۱ تیــر ۱۳۹۸ بهــروز ریخته‌گــران بــه اتهــام اخــال در نظــام اقتصــادی بازداشــت شــد. نــام بهــروز ریخته‌گــران بــه کــرات در جلســات 

رســیدگی بــه پرونــده بانــک ســرمایه مطــرح شــده بــود. تــازه آن روز مشــخص شــد او کــه بــه طــرز عجیبــی نامــش از ســال ۹۲ بــا عنــوان اختصــاری در رســانه‌ها 

منتشــر می‌شــد، برخــاف تصــورات در زنــدان نبــوده اســت، هرچنــد پــای ثابــت اظهــارات برخــی از متهمــان و همچنیــن ســخنان نماینــده دادســتان بــود. ایــن 

شــاه‌مهره غایــب، نهایتــا وقتــی بــه احضاریه‌هــای دادگاه توجهــی نکــرد، بــا صــدور قــرار بازداشــت موقــت، بــه اتهــام اخــال در نظــام اقتصــادی از راه تحصیــل مــال 

نامشــروع، دســتگیر شــد. اوج داســتان ریخته‌گــران از خریــد بخــش قابــل توجهــی از ســهام بانــک ســرمایه شــروع می‌شــود. او در اســفند ســال ۸۶ بــرای خریــد 

بانــک ســرمایه اقــدام ‌کــرد. شــهرداری تهــران در آن زمــان، مالــک ۳۸ درصــد از ســهام بانــک ســرمایه بــود. آن‌طــور کــه در رســانه‌ها گفتــه می‌شــود، ریخته‌گــران 

یــک قــرارداد بــا شــهرداری تهــران امضــا می‌کنــد کــه در ازای تامیــن ۸۰ هــزار تــن میلگــرد بــرای ســاخت تونــل توحیــد، بلــوک ۳۸ درصــدی ســهام بانــک ســرمایه 

ــار آهــن، مالــک ۳۸ درصــد ســهام بانــک ســرمایه می‌شــود و شــهرداری  ــه جعلــی انب ــه یــک حوال ــا ارائ ــدون پرداخــت هیــچ مبلغــی و ب ــه او واگــذار شــود. او ب ب

تهــران وقتــی بــرای گرفتــن میلگــرد مراجعــه می‌کنــد، تنهــا بــا یــک انبــار خالــی در شــورآباد تهــران روبــه‌رو می‌شــود. ۴۷ درصــد از ســهام بانــک ســرمایه مربــوط 

بــه صنــدوق ذخیــره فرهنگیــان و ۳۸ درصــد از ســهام مربــوط بــه گــروه ریخته‌گــران بــود. 

سوژه‌ای که به درد‌سرش می‌ارزد
ــابور و  ــدار نیش ــالگی فرمان ــا ۲۳ س ــت و از ۱۸ ت ــد ۱۳۴۲ اس ــران، متول ــور ای ــرادر رئیس‌جمه ــدون، ب ــین فری حس

کــرج بــوده اســت، از ســن ۲۳ تــا ۲۴ ســالگی از فرماندهــان جنگــی، از ۲۴ ســالگی تــا ۳۲ ســالگی ســفیر ایــران 

در مالــزی، از ۳۲ ســالگی ســفیر ایــران در ســازمان ملــل متحــد، از ۳۵ ســالگی عضــو عالی‌رتبــه مرکــز مطالعــات 

ــه  ــر خارج ــاور وزی ــته‌ای، مش ــرات هس ــات مذاک ــو هی ــالگی عض ــن ۴۵ س ــت‌جمهوری، از س ــتراتژیک ریاس اس

ــا ۵۰  ــالگی ت ــت. او از 18 س ــوده اس ــور ب ــژه رئیس‌جمه ــتیار وی ــالگی دس ــن ۵۰ س ــامی و از س ــوری اس جمه

ســالگی بــه مــدت 32 ســال از مقامــات مهــم کشــور بــود و در ســن ۵۲ ســالگی بــه گفتــه علیرضــا زاکانــی تقلیــد 

صــدای رئیس‌جمهــور متهــم شــد و بــه هرحــال دربــاره آنچــه در دادگاهــی درمــورد او بــه اثبــات رســید، بــه پنــج 

ســال حبــس قطعــی و رد مــال بــه مبلــغ ۳۱ میلیــارد تومــان محکــوم شــد. در آخریــن روز از تیرمــاه ســال 1396 

بــود کــه خبــر دســتگیری حســین فریــدون بــرای اولین‌بــار منتشــر شــد. محســنی‌اژه‌ای در کنفرانــس خبــری‌اش 

یکــی از مهم‌تریــن دســتگیری‌های چنــد ســال اخیــر را بــه اطــاع افــکار عمومــی رســاند. او درخصــوص تخلفــات 

فریــدون و پرونــده او گفــت: »درخصــوص ایشــان چندیــن نوبــت تحقیــق شــد و برخــی از افــرادی کــه مرتبــط بــا 

ایشــان بودنــد، بازداشــت شــدند. بــرای ایشــان قــرار تامیــن صــادر شــده و چــون تامیــن نشــد، بــه زنــدان منتقــل 

‌شــده اســت. یعنــی ایــن قــرار بازداشــت موقــت نیســت و قــرار تامیــن وثیقــه اســت و هــرگاه قــرار تامیــن شــود، او از زنــدان آزاد می‌شــود.« او کــه بــرای رســیدگی بــه اتهاماتــش 

بــه دادســرا رفتــه بــود، در حیــن جلســه بــه علــت بــالا رفتــن فشــارخون رهســپار بیمارســتان دی تهــران شــد. امــا مانــدن حســین فریــدون در زنــدان بــه یــک روز هــم نکشــید. 

قــرار صــادر شــده بــرای حســین فریــدون ۵۰ میلیــارد تومــان بــود، امــا شــعبه رســیدگی‌کننده بــا قــرار تامیــن ۳۵ میلیــاردی بــرای آزادی او موافقــت کــرد و مدتــی بعــد مشــخص 

شــد ایــن ســند را قاضی‌زاده‌هاشــمی، وزیــر وقــت بهداشــت تامیــن کــرده اســت کــه یکــی از نمادهــای دولــت روحانــی به‌حســاب می‌آمــد و البتــه مدتــی بعــد بــا رئیس‌جمهــور 

بــه مشــکل خــورد و پــس از اســتعفا، بــه بیــان نقدهــای تنــد و تیــزی علیــه دولــت در رســانه‌ها پرداخــت. نــام فریــدون در انتخابــات ریاســت‌جمهوری دوازدهــم هــم مطــرح شــد 

و هیــچ پاســخ مســتقیم و روشــنی راجع‌بــه اتهاماتــی کــه درخصوصــش مطــرح بــود، دریافــت نکــرد.  حســین فریــدون ســرانجام بعــد از قطعــی شــدن حکمــش در روز ۲۴ مهــر 

۱۳۹۸ خــود را بــه دادســرا معرفــی کــرد و بــرای گذرانــدن دوران محکومیــت ۵ ســاله بــه زنــدان اویــن منتقــل شــد. ایــن اتفــاق در حالــی رخ داد کــه بــرادر او، حســن روحانــی 

در دانشــگاه تهــران و در مراســم آغــاز ســال تحصیلــی جدیــد دانشــگاه‌ها در حــال ســخنرانی بــود. بلافاصلــه خبــری منتشــر شــد کــه می‌گفــت فریــدون از ایــن در زنــدان وارد 

شــده و از در دیگــر بــه مرخصــی رفتــه اســت؛ البتــه ایــن خبــر در ادامــه تکذیــب شــد. گرچــه رفتــن هــر ســینماگری ســراغ چنیــن ســوژه‌ای واقعــا جــرات می‌طلبــد، امــا تردیــدی 

نیســت کــه جذابیــت ایــن ســوژه بــه دردســرهایش مــی‌ارزد. 

دامادالوزرا
سـید‌هادی رضـوی در وسـط دادگاه سـومش رو بـه قاضی کـرده و گفت: »جناب 

آقـای قاضـی، لطفـا از رسـانه‌ها بخواهیـد رعایـت انصـاف را داشـته باشـند و 

حرف‌هـای مـن را هـم منعکـس کننـد.« امـا چـرا بایـد اظهـارات هـادی رضـوی 

بیـن متهمـان پرونـده اقتصـادی بانـک سـرمایه، بـرای رسـانه‌ها جـذاب باشـد؟ 

اینکـه رضـوی تهیه‌کننده سـریال پرمخاطب »شـهرزاد« بوده یـا داماد وزیر دولت 

روحانـی، بـرای هـر ژورنالیسـتی جـذاب اسـت، ولـی همـه‌اش این نبـود. رضوی 

پس از سـاخت سـریال »شـهرزاد« مشـهور شـد و ژسـت‌های عجیبی می‌گرفت. 

تهیه‌کننـده تسـبیح بـه دسـتی کـه مصاحبه‌هایـش را بـا ذکر و یـادی از اهل‌بیت 

شـروع می‌کـرد و معتقـد بـود بایـد لابـی ثـروت شـیعه در مقابـل لابـی سـرمایه 

یهودی‌هـا ایجـاد شـود. جشـنواره فیلـم مدافعـان حـرم برگزار می‌کـرد و خودش 

هـم رئیـس شـورای سیاسـتگذاری‌اش بـود. حـالا فـردی بـا چنیـن مختصـات رفتـاری، درگیـر اتهامـات اقتصادی بانک سـرمایه شـده بـود و از 

سـوی دیگـر سـازندگان سـریال »شـهرزاد« هـم در معـرض نقدهـا و اعتراضـات مردمـی قـرار گرفتـه بودنـد که بایـد پول‌های مشـکوک این پروژه 

را بازگرداننـد. یکـی از نقـاط دراماتیـک دادگاه‌هـای رضـوی مربـوط بـه بگو‌مگوهـای او و دادسـتان بـود. جایـی کـه نماینده دادسـتان خطاب 

بـه هـادی رضـوی گفـت: »شـما استودیو‌سـازی می‌کردیـد، گوشـت منجمـد می‌فروختیـد، تهیه‌کنندگـی می‌کردیـد، بـه مـا بگوییـد کار شـما 

چیسـت؟« یـا جایـی کـه گفتـه بـود: »تسـهیلات هـادی رضـوی در گـردش نبـوده اسـت، بلکـه بـرای گـردش بـوده اسـت به‌طـوری کـه لیسـت 

سـفر‌های خارجـی بعـد از اخـذ ضمانتنامـه، حـدود ۵۰ کشـور را شـامل شـده کـه از جمله آنهـا ایتالیا، آلمـان، اتریش، امارات، عـراق و... بوده 

اسـت کـه در برخـی از سـفر‌ها خانـم شـریف‌کاظمی، منشـی وی نیـز همـراه بـوده اسـت.« البتـه رضـوی در دادگاه بعدی‌اش جواب دادسـتان 

را داد و گفـت: »آقـای قهرمانـی در جلسـه قبـل گفتـه اسـت مـن بـا منشـی خـودم اروپا‌گـردی کـرده‌ام و بـه ۵۰ کشـور رفتـه‌ام. در‌صورتی‌کـه 

اولا ایـن منشـی ۱۵ سـال اسـت کـه بـا مـن کار می‌کنـد و در آن سـفر، خانـواده‌ام همـراه مـن بودنـد و ۵۰ کشـور هـم نبـوده اسـت، بلکـه پنـج 

کشـور بـوده اسـت و از آن ۱۰۰ مـورد ورود و خـروج ۵۰ مـوردش فقـط مربـوط بـه عـراق بـوده اسـت و مـن فقـط هفت‌بـار بـه امـارات، پنج‌بـار به 

آلمـان و چهار‌بـار هـم بـه اتریـش رفتـم و اروپا‌گـردی‌ای در کار نبـوده اسـت.« فـارغ از اینکـه نمونه‌هـای شـبیه سـیدهادی رضـوی، بـه شـکل 

اغـراق شـده در سـینمای ایـران بارهـا بـه نمایـش درآمـده اسـت، ولـی همچنـان شـخصیت او و قصـه ورودش بـه دنیـای تهیه‌کنندگـی سـینما 

و شـهرت سـال‌های اخیـرش می‌توانـد به‌عنـوان یکـی از سـوژه‌های نـاب سـینمای ایـران باشـد. البتـه به‌شـرطی کـه سـینمایی‌ها ایـن جنبـه 

را داشـته باشـند تـا  خودشـان را نقـد کننـد. 

تنها ماندن ببرهای آقای »ر«
ــده و  ــانده ش ــا دورش پوش ــه دور ت ــی ک ــاغ بزرگ ــح از ب ــر صب ه

ــرش  ــدای غ ــید، ص ــرک کش ــه آن س ــود ب ــوری نمی‌ش هیچ‌ج

ــای  ــا و اداره‌ه ــان کارخانه‌ه ــان و کارکن ــد. نگهبان و زوزه می‌آی

ــاغ را  ــن ب ــه ای ــا ب ــنیده و رفت‌وآمده ــا را ش ــن صداه ــراف، ای اط

ــی  ــن میرکاظم ــه حس ــد ک ــر آم ــاه خب ــه مردادم ــد. نیم دیده‌ان

مشــهور بــه »حســن رعیــت«، دســتیار بابــک زنجانــی در همیــن 

بــاغ کــه خــودش اســم آن را »بهشــت گمشــده« گذاشــته، 

ــا ۱۷ ببــر. بهشــت گمشــده،  بازداشــت شــده اســت؛ همــراه ب

ــز« اســت. ایــن دو، یــک کوچــه  ــه »دنیــای فل همســایه کارخان

را در کیلومتــر ۱۸ جــاده مخصــوص کــرج قبضــه کرده‌انــد؛ 

ــی و  ــک زنجان ــراه باب ــه هم ــس«، ب ــیاه مجل ــنبه س ــه »یکش ــوم ب ــه در روز موس ــو ک ــای »ر«، هم ــه‌ای از دارایی‌ه ــالا گوش احتم

ســعید مرتضــوی فیلمــش در صحــن علنــی خانــه ملــت پخــش شــد؛ ماجــرای »ح.ر« بــه بیــش از یــک دهــه پیــش برمی‌گــردد، 

امــا بالاخــره در تابســتان 1398 بــود کــه به‌لحــاظ قضایــی تکلیــف آن یکســره شــد. طبــق نامــه منتشرشــده‌ اداره کل حقوقــی 

بانــک کشــاورزی بــه بازرســی شــعبه چهــارم دادســرای امــور اقتصــادی، در تاریــخ ۱۶ دی ۱۳۸۷، »م« بــا بیــش از ۱۷۵ میلیــارد 

تومــان، بزرگ‌تریــن بدهــکار بانــک کشــاورزی در کل کشــور معرفــی شــد کــه ایــن وجــه را تســویه نکــرده و در ضمــن بســیاری از 

اعتبــارات را بــدون وثیقــه و بــا ضمانــت شــخصی دریافــت کرده‌اســت. کامــا واضــح اســت کــه ۱۷۵ میلیــارد تومــان در ســال 

87 لااقــل 10 برابــر ایــن مبلــغ در ســال 98 ارزش داشــت. ایــن مکاتبــات ابتــدا در ســال ۱۳۸۸ و دوبــاره در ۱۳۹۱ توســط 

ســایت بازتــاب امــروز منتشــر شــد، امــا هیــچ‌گاه تکذیــب نشــد. از »ح.م« یــا همــان »ح.ر«، تصاویــری در کنــار بابــک زنجانــی 

در جــت اختصاصــی او منتشــر شــد. زنجانــی بــا تاییــد تلویحــی صحــت ایــن عکس‌هــا اعــام کــرد بــا »ح.م« کــه از »دوســتان 

و تجــار خــوب« اســت، در آن هواپیمــا همســفر بــوده اســت. پیــش از »ح.ر«، ابتــدا بابــک زنجانــی و ســپس ســعید مرتضــوی 

دســتگیر و محاکمــه شــده بودنــد، امــا اگرچــه نوبــت بــه »ح.ر« خیلــی دیــر رســید، بالاخــره رســید. مردادمــاه امســال بــود کــه 

ایــن اتفــاق افتــاد و خبــر تنهــا مانــدن ببرهــای »ر« در رســانه‌های ایــران پیچیــد. 

زندگی در ژانر نوآر
داسـتان محمدعلـی نجفـی بسـیار شـبیه فیلم‌هـای ژانـر نـوآر اسـت. صبـح هشـتم خرداد‌مـاه ۱۳۹۸ بـود کـه 

مخاطبـان ایرانـی هنـگام مـرور روزمـره و طبیعـی اخبـار، ناگهـان چیـزی بـه چشم‌شـان خـورد کـه دود از سـرها 

بلنـد می‌کـرد. همسـر شـهردار اسـبق تهـران با شـلیک پنج گلولـه در حمام منزلـش واقع در سـعادت‌آباد تهران، 

کشـته شـد. ایـن البتـه همسـر دوم و جـوان محمدعلـی نجفـی بـود کـه دچـار چنین حادثـه‌ای شـد. زن جوانی 

کـه افشـا شـدن رابطـه‌اش بـا نجفـی، خـودش خبـر شـوک‌آور چنـد وقـت پیـش به‌حسـاب می‌آمـد و کلاه از سـر 

خواننده‌هـای خبـر پرانـده بـود. بـه بعـد از ظهـر همـان روز نکشـید کـه معلوم شـد قاتـل خود نجفی بوده اسـت. 

پلیـس از لحظـه اول فهمیـده بـود قضیـه از چـه قـرار اسـت، امـا چـون شـهردار اسـبق متـواری شـده بـود، ایـن را 

اعالم نکـرد تـا بتواننـد سـراغی از او بگیرنـد. بـا هـم بگومگـو کـرده بودنـد و آقـای دکتر رفت یک اسـلحه از کشـو 

در آورد و تق‌تـق... بـه محـض اینکـه نجفـی با اسـلحه وارد حمام شـد، مقتول دسـت در گـردن او انداخت و گفت 

»علـی ببخشـید، غلـط کـردم« امـا آقـای دکتـر، وزیـر اسـبق آمـوزش و پـرورش و رئیـس اسـبق سـازمان میـراث فرهنگـی و شـهردار اسـبق کلانشـهر پایتخـت، چنان کرد کـه پایان 

تلخ‌تریـن داسـتان سیاسـی-جنایی ایـن چنـد دهـه در ایـران رقـم بخـورد. در ادامـه، وقتـی دادگاه‌هـای نجفـی برگزار شـد و البته حتی قبـل از آن در مصاحبه‌هایی کـه او با اهالی 

رسـانه انجـام مـی‌داد، هـر چـه از دسـتش برمی‌آمـد علیـه مقتولـه صحبـت کـرد. او را بـه روابـط نامشـروع، بـه نامسـلمانی، بـه وحشـیگری و ده‌هـا چیـز دیگـر متهـم کرد تـا با این 

روش بتوانـد دادگاه را درمـورد جرمـی کـه مرتکـب شـده بـود، توجیـه کنـد. امـا نتوانسـت. درنهایـت تنهـا چیـزی که توانسـت حلقه طنـاب را از دور گـردن نجفی بردارد، پـول بود و 

خانـواده اسـتاد رضایـت دادنـد. نجفـی البتـه از طـرف دادگاه به‌دلیـل جنبـه عمومـی جـرم بـه سـه سـال حبس محکوم شـد. غیـر از جنبه‌های جنایـی این داسـتان، آن چیزی که 

ماجـرا را از لحـاظ هنـری دارای ارزش فوق‌العـاده‌ای می‌کنـد، جنبه‌هـای انسان‌شـناختی آن اسـت. میتـرا اسـتاد کـه بـود و چـرا حاضر شـد همسـر مردی بشـود که یـک زن دیگر 

داشـت؟ نجفـی چـرا بـه ایـن رابطـه کشـیده شـد؟ چـرا میتـرا اسـتاد را کشـت؟ چطـور شـد یـک انسـان توانسـت بعـد از حدود ۴۰ سـال حضـور در بالاتریـن مناصـب مدیریتی، به 

چنیـن سـقوطی دچـار شـود؟ اینهـا عمـق معناشـناختی داسـتانی هسـتند کـه نـه صرفا یک فیلمسـاز سرگرمی‌سـاز جنایی، بلکه یـک هنرمند عمیـق از پس روایـت آن برمی‌آید. 

زم
ــار«  ــا »در انتظ ــای اصطلاح ــی از فیلم‌ه ــدی« یک ــرد ایرلن ــه »م ــالا ک ح

ــای  ــی در فیلم‌ه ــی طولان ــای زمان ــت از بازه‌ه ــا صحب ــت و همه‌ج اس

مارتیــن اسکورســیزی می‌شــود، بــد نیســت از حســرت ســاخت چنیــن 

فیلمــی بــا یــک موضــوع وطنــی حــرف بزنیــم.

 اسکورسیزی بارها رفته و کسی را در یک شغل کاذب )بوکسور، گانگستر، 

دلال و...( انتخاب کرده و از نوجوانی او تا اوج گرفتن در آن حرفه و بعد 

افولش، همه را نشان داده است؛ »گاو خشمگین«، »رفقای خوب« و »گرگ 

وال‌استریت«، سه نمونه شاخص از این نوع کارهای اسکو هستند. او در 

این روایت‌ها آدم‌های اطراف آن بوکسور، گانگستر یا دلال را هم تا جایی 

که ممکن بوده شخصیت‌پردازی کرده است.

 این فیلم‌ها معمولا براساس واقعیت ساخته می‌شوند. ما هم یک نمونه داخلی کاملا مناسب برای فیلم شدن داریم؛  آدمی  که از رانت 

آقازادگی‌اش برای ایجاد زردترین رسانه سیاسی در تاریخ ایران استفاده می‌کند و نیم ساعت بعد از گیر افتادنش، چنان مودبانه از 

نظام و مملکت عذرخواهی می‌کند که انگار نه انگار تا دو روز پیش فلان و فیلان می‌گفت.  

روح‌اللــه زم بــا داخــل کشــور هــم ارتبــاط داشــت و افــراد متعــددی بــا او ارتبــاط داشــته‌اند کــه محمدحســین رســتمی مدیــر رســانه 

عماریــون، از اولیــن اســامی منتشرشــده در ایــن خصــوص اســت. شــاید رســتمی خــودش بتوانــد موضــوع جداگانــه‌ای بــرای یــک 

فیلــم ســینمایی قــرار بگیــرد، امــا بــه هرحــال ماتریســی کــه ارتبــاط زم بــا اطرافیانــش را تشــکیل می‌دهــد، بــه قــدر کافــی پیچیــده 

و پرماجــرا و ســینمایی اســت.

پیشنهادهای نفسگیر سیاسی
به سینمای ایران

»فرهیختگان« بررسی کرد  ۹ سوژه دراماتیک سیاسی اخیر که در دستگاه‌های امنیتی - قضایی پیگیری می‌شود


